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 دهیچک
)اعم از  یشینما ای یادب یتیاست. هرگاه در روا یداستان اتیو ادب نمایدر س یدَوَران تیروا هواسطبه  قیتعل جادیمقاله، عناصر ا نیموضوع ا
است.  یرانوَاز نوع دَ تیباهم به جلو برد، روا زیرا ن گرید تیخرده روا نیچند ،یاصل تیعلاوه بر روا سینونامهلمیف ای...( نگارنده  و لمیرمان، ف

 ها به جلو درآن هدیبر دهیدانست که حرکت بر تیکلان روا کیدر دل  هاتیاز خرده روا یامجموعه توانیرا م یدوران تیتر روابه زبان ساده
و انتظار  قیعلت جادیا ییروا هاز عناصر برجست یکیساختار  نی. در اگرددیم یچرخش ای یدوران یهاتیروا جادیباعث ا نمایو س یداستان اتیادب

 هطواسبه  یمنوچهر هاد یبه کارگردان« دل» یخانگ الی. در سرگرددیحادثه م نیچند ری( درگنندهی)ب جهت است، چراکه مخاطب نیدر چند
 -یفیوصپژوهش که به روش ت نی. حال در امیهست نندهیدر ب قیتعل جادیا جهینت متناوب و در تیروا نیشاهد چند ،یدَوَران یپردازتیشگرد روا

پژوهش حاضر  جی. نتامیدل بپرداز الیعناصر آن در سر لیبه تحل ،یدوران تیروا یعناصر ساختار یتا ضمن واکاو میفراهم آمده، بر آن یلیتحل
 ق،یبک، تعلهمچون فلاش یاست که عناصر ییهاتیشده از خرده روا عیتجم تیکلان روا کی یدوران تیکه روا دهدینشان م

 .آن نقش دارد جادیدر ا یفیتوصو مکث  یپردازتیشخص
 

 .دل الیبک، سرفلاش ق،یتعل ،یدَوَران تیروا :یدیکل واژگان
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 مقدمه

مشترک است، چراکه  1سینما در بسیاری از عناصر با داستان
سطو ار هزیربنای سینما بر داستان نهاده شده است. اگر به نظری

ی دارای داستان سلسله حوادث»مبنی بر تعریف داستان اکتفا کنیم: 
(، در سینما نیز شاهد 1930)حقیری، « شروع، میانه و پایان است

ا که سینما داستان را ب ساختاری مشابه با داستان خواهیم بود، چرا
 البته اشکال سمعی و-ابزارهای روایی سمعی و بصری و نه متنی

ن کند. سیمور چتمبه مخاطب منتقل می -متن است هبصری در زمر
ها احتمالات جدید و جالبی از دخل و تصرف در فیلم»عقیده دارد 

ها نه یک، بلکه دو کانال بخشند، زیرا آندیدگاه را به روایت می
 (.1931)چتمن،« زمان دارند: سمعی و بصریاطلاعاتی هم

 هحوفقط ابزارها و ندهد، چون زیربنای سینما را داستان تشکیل می
با حادثه در دو قالب )اشکال ارتباطی( متفاوت  2ارتباط مخاطبان

، مکان، فضا، 0، زمان9است وگرنه تمام عناصر داستان اعم از: حادثه
ز الخصوص روایت در سینما نیوگو، توصیف، زاویه دید و علیگفت

روایت سینمایی با روایت »، 5زعم بوردولبه خورد و به چشم می
 (.1931)اوحدی، « دبی همپوشانی داردا

« ایترو»ترین عناصر مشترک سینما و داستان،یکی از برجسته
است. روایت در سیر مطالعات روایت شناسی کلاسیک و جدید، به 
دو مفهوم متفاوت آمده است: در مطالعات کلاسیک روایت مفهومی 

نه عنوان نموبه همانند داستان و قصه دارد و معادل حادثه است 
ین ، روایت را چن«نامه کلاسیکفیلم»عبدالرضا حقیری در کتاب 

ها روایت متن منسجمی است که اطلاعات، ایده»تعریف کرده است:
 (.1930)حقیری،  «کندو افکار ما را به مخاطب منتقل می

بر این  ایاین تعریف کلاسیک روایت است و عنوان کتاب نیز صحه
کلاسیک(، اما در مطالعات جدید روایت  هنام)فیلم تعریف است

بیان و نه حادثه آمده است. یاکوب  هشناسی، روایت به مفهوم نحو
(. دانسته 1911)لوته، « چگونگی نوشتن و انتقال متن»لوته روایت را

بار تر دو روش متفاوت در بیان یک حادثه یکاست. به عبارت ساده
مفهوم روایت به معنای  سالان،برای کودکان و بار دیگر برای بزرگ

 هدهد. حال که پذیرفتیم روایت به معنی شیوبیان را نشان می هشیو
بیان است، باید بگوییم که روایت انواع مختلفی هم در سینما و هم 

پردازی در ادبیات داستانی و های روایتدر ادبیات دارد. یکی از روش
ین روش از است. در ا 6«دَورَانی یا چرخشی»روایت  هسینما، شیو

، در دل یک 7پردازی، راوی برای ایجاد تعلیق و مکث توصیفیروایت

                                                           
1. Story 
2. Narrate 
9. Action 
0. Time 

کند و با تمسک به روش هایی ایجاد میکلان روایت، خرده روایت
برد را به جلو می نوبت قسمتی از یک روایتبه پردازی دورانی روایت

ای حساس آن خرده روایت را متوقف و روایت دیگری را و در نقطه
 ((Nancy, 1987 & Hayles, 2007. دهدیادامه م

پردازی دارای ساختارها و ابزارهای خاصی است و این روش روایت
به کارگردانی منوچهر هادی به « دل»آن در سریال خانگی  هنمون

خورد. پژوهش حاضر با تمسک به روایت این فیلم و چشم می
های روایت شناسی در سینما و ادبیات نظریه هواسطبه تحلیل 

داستانی، به واکاوی عناصر روایت دوََرانی در ایجاد تعلیق و مکث 
 هپردازد، لذا سؤال اساسی که پیکرتوصیفی در این سریال می

گردد که، گونه مطرح میدهد اینپژوهش حاضر را تشکیل می
ث تعلیق و مک چگونه تمسک به ساختار روایت دَوَرانی باعث ایجاد

 توصیفی در سریال دل گردیده است؟
 

 ضرورت پژوهش

ای از موسیقی به دلایلی هر اثر هنری اعم از رمان؛ فیلم و یا قطعه
پنداری مخاطب با آن و همگن ذاتاز قبیل ساختار هنرمندانه، هم

ها با نقشی که در روایت دارند، باعث بودن کنش شخصیت
علاوه بر « دل»ردند. سریال گمحبوبیت در نزد مخاطبان می

هایی دارد که موضوع دلنشین، از نظر ساختار نیز برجستگی
ر ایجاد تعلیق د ههای توصیفی به واسطایجاد مکث هاآنین ترمهم

تر هر گاه مخاطب به تماشای این سریال روایت است. به زبان ساده
ه این هول و ولا ب نشیند، علاوه بر دنبال کردن سیر روایت، درمی
برد که مبادا در سکانسی حساس فیلم به پایان رسد و او تا میسر 
. به سر برد« بعد چه خواهد شد؟»این انتظار که  ای دیگر درههفت

نویس آگاه در این سریال، بر نامهبر همین اساس کارگردان و فیلم
روی عنصر ایجاد تعلیق و انتظار در مخاطب دست گذاشته و فیلم 

 برد وا در قالب چند داستان به صورت بریده بریده به جلو میر
 کشد، اینمخاطب را با تمسک به ایجاد انتظار به دنبال خود می

پردازان پردازی در ساختار این فیلم از نظر نظریهشگرد روایت
روایت، از نوع روایت پردازی دَوَرانی است، بر همین اساس انجام 

تار روایت دَوَرانی در این فیلم بپردازد پژوهشی که به واکاوی ساخ
را نه تنها لازم، بلکه ضروری دانستیم و ضرورت انجام پژوهش 

 حاضر واکاوی عناصر روایت دورانی در سریال دل بوده است.
 

5. Bardwell 
6. Cycling Narratology 
7. Descriptive Pause 
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 پژوهش هپیشین
های مشترک ادبیات داستانی و سینما، مقالاتی چند ویژگی هزمین در

 های ارتباطی و نقد سینما به چاپسینمایی فارابی، پژوهش هدر مجل
رسیده است که موضوعاتی از قبیل: اقتباس، تکنیک، عناصر و ... 

 اند، اگرچه ذکرادبیات و سینما موردبررسی قرار داده هرا در دو مقول
پژوهش حاضر خارج است، اما  هتک این مقالات از حوصلنام تک
 ساختار هموضوع پژوهش حاضر دربارهایی چند نزدیک به پژوهش

 .گران انجام شده استروایی در فیلم سینمایی توسط پژوهش
روش  همطالع»( در پژوهشی با عنوان 1931، سعید زکایی و همکار)

مطالعات فرهنگی و  ه، فصلنام«تحلیل ساختار روایت در سینما
 ه، به بررسی ساختار روایت در سینما از دیدگا23 ارتباطات، شماره

 و اندهشناسان ساختارگرا چون پراپ و سوسور نظر داشتروایت
ا های سینمایی رالگوهای معناشناسی و ساختارشناسی در روایت

و عبور ساختار روایی از متن به سینما را با  اندهمورد بررسی قرار داد
 اند، آن گونه که از موضوع و متنتکیه بر اقتباس مطمح نظر داشته

آید، از روایت شناسی دَوَرانی و تعلیق در سینما یاین پژوهش بر م
 سخنی به میان نیاورده است. - حاضر است هکه موضوع مقال

( در پژوهشی با عنوان 1930، مهرزاد بهمنی و همکار)همچنین 
های داستانی بر اساس رویکرد ساختارگرایی تحلیل روایت در فیلم»

 هصلنامی نقطه کور(، ف)نمونه موردی فیلم داستان و پساساختارگرایی
تحلیل محتوا در  ، به واکاوی معنا و2 ههای ارتباطی، شمارپژوهش

ی نهفته و معانی ضمن اندهکور پرداخت هسینما با تکیه بر فیلم نقط
در سینما را از دیدگاه روایت شناسان ساختارگرا و پساساختارگرا 

ه ک اندهو نشان داد اندهیعنی ژرارژنت و رولان بارت تحلیل کرد
های اجتماعی در قالب فیلم نشان چگونه در سینما معانی و ارزش

ت روای هرغم ارزشمند بودن، دربارشود. این پژوهش نیز علیمیداده 
دَوَرانی و عناصر ایجاد تعلیق در سینما نیست و از نظر موضوع با 

 حاضر متفاوت است. همقال
به ه پژوهشی کدهد که تاکنون پژوهش نشان می هتفحص در پیشین

پردازی دورانی در ادبیات داستانی روایت هصورت تخصصی به مسئل
نشده است، اما در منابع غربی به  و سینما بپردازد، در داخل انجام

ی تخصصی روایت شناسی به این مقوله هاخصوص در فرهنگ
یی مختصر گردیده است. و همین وجه نوآوری و تازگی هااشاره

اکنون که هم بر سریال خانگی دلداشت تا با تکیهنگارنده را بر آن 
اکاوی به و شودصورت هفتگی در مراکز سمعی و بصری پخش میبه 

ی پردازی دوَرَانی در ادبیات داستانروایت هواسطبه عناصر ایجاد تعلیق 
اصطلاحی در  1پردازی دورانیو سینما بپردازد. ناگفته نماند روایت

( و 1317)رک، پرینس،  است 2رینسفرهنگ روایت شناسی جرالد پ

                                                           
1. Cycle Narrative 

ها، شود که بدون در نظر گرفتن نوع متن آنهایی میشامل روایت
 دهصورت بریبه اعم از داستانی یا نمایشی دارای روایتی چرخشی و 

 (61: 2112)رک، زیتونی، . بریده بر محور تعلیق باشد
ها استفاده کرده است نیز دیگر منابعی که نگارنده در متن از آن

به پردازی در دست داد گونه روایتهایی مبنی بر وجود اینسرخط
توان گفت تاکنون پژوهشی مستقل و تخصصی در زمینه که میطوری
، لذا نشده است پردازی دوَرَانی در ادبیات داستانی و سینما انجامروایت

 تنها لازم، بلکه ضروری دانستیم.دست را نه ازاین انجام پژوهشی
 

 روش انجام پژوهش
شاید در نگاه نخست چنین به نظر برسد که قصد نگارنده در این 
پژوهش اثبات وجود ساختار دورانی در سریال خانگی دل است، اما 
این گونه نیست و روش به کار گرفته شده در انجام پژوهش ترکیبی 

میدانی و تحلیل محتوایی است. بر همین  -ایاز روش کتابخانه
اساس در ابتدا با مراجعه با اندک منابع موجود پیرامون ساختار روایت 

 هبرداری و با تکیه بر دامندورانی، بحث نظری پژوهش فیش
روایت، بسط داده شد. بر  هی نگارنده در حوزهامطالعات و پژوهش

همین اساس نگارنده پس از فیش برداری مطالب نظری، مشاهده 
تی از مخاطبان مختلف، اطمینان سؤالاو واکاوی سریال و طرح 

حاصل نمود که ساختار روایت این سریال دارای ویژگی منحصر به 
تواند میدانی می –تحلیلی  - که روش ادغامی، توصیفی فردی است

 پژوهشی آن بیفزاید. هبر جنب

های این سریال از عاشقانه :معرفی سریال خانگی دل

به  1931باشد که در سال دی میها کارگردان جوان، منوچهر
صورت نمایش خانگی عرضه شد و بازیگرانی چون: سعید راد، 
بهرام افشاری، افسانه بایگان، نسرین مقانلو، بیژن امکانیان، حامد 

ساره بیات، کورش تهامی، لیلا زارع، مهدی بهداد، یکتا ناصر، 
.. در . نیا، علی سخنگو وکوشکی، مریم سعادت، مهراوه شریفی

 ساخته ایهقسمت پنجاه دقیق 01آفرینی کردند. سریال درآن نقش
رو بهچندی رو هشده است. در این سریال با ماجراهای عاشقان

. رش استرستا و آ هها ماجرای عاشقانترین آنهستیم که اصلی
ورزد، اما آرش که جوانی خوش بر و روست، به رستا عشق می

ه بخواهر ناتنی رستا، آوا نیز عاشق آرش است. به همین دلیل 
در تلاش  -که عاشق رستاست -صورت پوشیده با همدستی نکیسا

است تا نکیسا با رستا ازدواج کند و او نیز به آرش برسد. در خلال 
سیاوش، عشق اتابک و مرسده و عشق  این ماجرا، با عشق رابی و

روایی  هایشویم. از بارزترین ویژگیرو میمهران به رستا نیز روبه
پردازی دورانی با محوریت روایت هاین سریال تمسک به شیو

2. A Glossary of Narratology 
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عشق است که باعث ایجاد تعلیق در روایت گردیده و حس هم 
 دردی و انتظار را در مخاطبان برانگیخته است.

 :ادبیات داستانی روایی سینما و -ساختاریارتباطات 
اگرچه ادبیات داستانی و سینما از جهاتی باهم تفاوت دارند و به قول 

برای درک در شرایطی کاملاً تازه قرار »آیخن باوم، مخاطب سینما 
 هروایت متن است. برخلاف خوانند هگیرد که تا حدی لازممی

رسد، تماشاگر در مکتوب به تجسم موضوع می هکه از واژ ناداست
 هایقاب هکند. او از موضوع و از مقایسمسیری مخالف حرکت می

کلام، به ساخت گفتار ها و در یکگذاری آنمتحرک به درک و نام
 (1379)آیخن باوم،  .«رسددرونی می

 هاما تعمق در ساختار دو ژانر نشانگر تشابهاتی بنیادین است و ریش
ر رسد. و هها در داستان میط این دو به زیربنای اشتراکی آنارتبا

ای دیدهفیلم پ»اند بودن و وجه هنری شبیه هم دو به دلیل ساختگی
غیر ذاتی و برساخته است که هر چند هویت مختص به خود دارد، 

ایست تاریخی که از طریق شگردهایی هنری ساخته و اما پدیده
 (1931)ذکایی،  .«پرداخته شده است

)رمان، تئاتر، داستان کوتاه، پانتومیم،  سینما، ادبیات داستانی
...(، تاریخ و حماسه هرکدام در زیربنای خود  خوانی وبازی، پردهلال

کنند. اگر به تعریف داستان مراجعه کنیم: داستانی را روایت می
داستان سلسله حوادثی است که از طریق روایت علی در بستر »

 (1930)حقیری،  .«گیردکل میمکان و زمان ش
 قبول است. حال که خواهیم دید که ادعای فوق پذیرفتنی و قابل

مشترک دو ژانر را یافتیم، به این نکته پی خواهیم برد که  هنقط
د در اند، لابسینما و ادبیات داستانی چون در داستان باهم مشترک

ایت، امل: روها شعناصر داستان نیز باهم اشتراکاتی دارند که اهم آن
و مخاطب است. هم در  9، راوی2، شخصیت1مکان، زمان، گفتمان

 سینما و هم در ادبیات داستانی با ساختاری روایی متشکل از چهار
 (1عنصر ذیل مواجهیم: )شکل 

در ساختار فوق که هم در سینما و هم در ادبیات داستانی دیده 
ر دل گفتمانی د)داستان/ فیلم( با  شود، راوی در قالب یک متنمی

( فیلم ه)مخاطب داستان/ بینند متن، پیامی برای روایت شنو
فرستد. مخاطب در فیلم و ادبیات داستانی با بررسی گفتمان می

گردد. راوی روایی متن به میزان درک خویش از پیام آن آگاه می
 ترین حالت به روایتعاملی است که در ساده»در ادبیات داستانی 

 (1319یمون کنان، )ر .«پردازدمی
ای وجود ندارد که به اما در سینما، برخلاف ادبیات داستانی راوی

فیلم روایت دارد، »بیان حوادث بپردازد. دیوید بردول عقیده دارد: 

                                                           
1. Discourse 
2. Character 

ندرت از این امر آگاهی داریم به اما راوی ندارد. هنگام فیلم دیدن 
 .کندکه موجودی شبیه به انسان چیزی را برایمان تعریف می

ا و های از نشانهبنابراین روایت سینمایی را بهتر است مجموعه
 هنندک ها برای ساختن داستان بدانیم، این کار متضمن دریافتسرنخ

 (1911)لوته،  .«آن اشاره ندارد هپیام است، اما به فرستند
ت زبانی اس های از یک پیکره وارمتن در ادبیات داستانی، مجموعه

ارای زبان بنیاد د هکند. درواقع هر پیکره واژمیکه عاملی آن را بیان 
توان یک متن نامید و حتی اگر روایی نباشد بازهم متن راوی را می

 (1911)مکوئیلان، . است
توان یک مثلاً اسناد و مدارک مربوط به یک سده تاریخی را می

ها بپردازد، وجود نداشته ای که به بیان آنمتن نامید، اگرچه راوی
توان گفت: متن یک ساخت و یک مجموعه )تصویر، س میباشد. پ

هر  به طور عام»نوشته و ...( است. ازنظر آرتور آسابرگر متن یعنی: 
 لویزیونی،ت هبرنام تواند خوانده شود خواه فیلم سینمایی،اثری که می

شده، آگاهی تلویزیونی و یا آگاهی تجارتی چاپ ر،مصو هقص
 (1911)آسابرگر،. «چیزهای دیگر

ی را زبانی، تصویری و سمع هبنابراین متن در تعاریف فوق هر پیکر
توان با توجه به این تعریف می گیرد که حاوی پیامی باشد.دربرمی

ای شی گونه و ابزاری دارد که در دسترس گفت: متن تنها وجهه
اثر برخی تحولات تبدیل به متن روایی  گیرد و برمخاطب قرار می

یک عامل  متن روایی، متنی است که در آنگردد. یا داستان می
 .(1911 )مکوئیلان، .کندروایتی را نقل می

اسکولز و کلاگ در کتاب ماهیت روایت، متنی روایی را متنی 
داشته باشد و به بیان روایت  گو حضورداند که در آن قصهمی

 (1971)اخوت،  .بپردازد
ه نقل ت کروایت یا گفتار روایی سخنی گفتاری یا نوشتاری اس

 (1912 )اخلاقی، .ای از رخدادها را بر عهده داردرخداد یا مجموعه
تدا در اب»دار: هایی است هدفمند از وقایع دنبالهمتون روایی گزارش

 و این در حالی است که وقایع،« چنین اتفاق افتاد، سپس چنان شد
شود که گویی از پس یکدیگر ها چنان ارائه میها، کنشموقعیت
شود؛ داستان بسط است و یکی پس از دیگری ظاهر میجاری 

ای که واقع از هر واژه یابد. دررود و تکامل مییابد، پیش میمی
استفاده کنیم، بر پیوستگی ضروری موجود در تسلسل وقایع اشاره 

 (1913)رابرتز، ترجمه دهکردی،  کنیم.می
. است...( یک گفتمان حاکم  )داستان یا فیلم و در دل این متن

 هایی است کهروابطی از ارتباطات میان انسان مجموعه» گفتمان
نویسند و به طور کل باهم ارتباط می، خوانند، میکنندصحبت می

9. Narrator 
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ه بگفتمان عبارت از زبان به هنگام کاربرد ، دیگر عبارتبه دارند 
 (1915، زاده)آقاگل. «منظور برقراری ارتباط است

داستانی و هم در سینما، در دل هر متن یک گفتمان هم در ادبیات 
های نهفته توان پی به معانی و پیاموجود دارد که از خلال آن می

 در متن برد. و روایت شنو یا مخاطب، در ادبیات داستانی و سینما
ترین شکل تلویحاً مورد خطاب راوی قرار عاملی است که در ساده»

 (1319)ریمون کنان، . «گیردمی
در ادبیات داستانی گاه راوی مستقیم روایت شنو را خطاب قرار 

صورت تلویحی، اما در سینما، همیشه روایت شنو به دهد و گاه می
 هصورت بینندبه گیرد و صورت تلویحی مورد خطاب قرار میبه 

 شود.فیلم ظاهر می
تر قرار دارد که آن را در بزرگ هساختار فوق در دل یک مجموع

( 1931)لینت ولت،« ساختار وجوه روایی»مطالعات روایت شناسی، 
 نامند. این ساختار متشکل از سه سطح: جهان واقعی، جهان اثر ادبیمی

 (2)در داستان و فیلم است: )شکل  )داستان/ فیلم( و جهان داستان
ه موس قرار دارد کواقعی یا مل هدر این ساختار در سطح اول نویسند

)کارگردان فیلم یا  توان در سریال دل گفت منوچهر هادیمی
کننده( است و تا زمانی که شروع به نویس و تهیهنامهفیلم
برداری نکرده است چون هنوز در جهان واقعی و نه در دنیای فیلم

محض ه بواقعی فیلم دانست. ولی  هتوان او را نویسندفیلم است، می
کند، چون وارد دنیای فیلم شده برداری میع به فیلمکه شرواین

)جهان تخیل( دیگر نویسنده واقعی نیست و در سطح دوم یعنی 
برداری را قطع کند، که فیلممحض اینبه جهان تخیل قرار دارد. 

گردد و این دو سطح دوباره به سطح اول یعنی جهان واقعی برمی
ن وقتی شروع به مادام در نوسان است. حالا همین کارگردا

کند در گفتمان فیلم و جهان سریال دل می هبرداری و تهیفیلم
روایت یا جهان داستان، کنشگرانی شامل: سعید راد، افسانه بایگان، 

در نقش کنشگران داستان خلق  یکتا ناصر، بهرام افشاری و ...
ها و روایت داستان، گفتمان آن ساخته قولکند که از نقلمی
ی هاها و خویهایی با خصلتخاطب باشخصیتشود و ممی

 شود.های مختلف اجتماعی و ... آشنا میمختلف، پدیده
در طرف دیگر این ساختار مخاطب یا خواننده ملموس و واقعی، تمام 

کرده و کسانی هستند که سریال دل را از مراکز سمعی و بصری تهیه
هر  -دیدن سریالکنند. این مخاطبان تا زمانی که شروع به تماشا می

اند، مخاطبان واقعی یا لمسی آن هستند چراکه قدرت نکرده -قسمتی
دارند، اما هنوز شروع به تماشا  -یا خواندن در ادبیات داستانی -تماشا
 های این سریالکه سی دی هر یک از قسمتمحض اینبه اند و نکرده

ی منمحض شروع تماشا، خواننده یا مخاطب ضبه کنند و را تهیه می
فیلم هستند، چراکه از جهان واقع وارد جهان داستان/ جهان فیلم 

اند. حال در حین تماشا اگر موبایلشان زنگ بخورد یا کسی زنگ شده

حیاط را بزند، و تماشاگر فیلم را در دستگاهش متوقف کند، از جهان اثر 
 دهد)به موبایلش پاسخ می شودشده و وارد جهان واقع می ادبی خارج

گشاید. پس از اتمام مکالمه یا جواب دادن به ر حیاط را مییا د
 تماشای های که زنگ حیاط را زده این تماشاگر دوباره به ادامهمسایه
تماشا دوباره از سطح جهان واقع وارد جهان  هپردازد و با ادامفیلم می

گردد. این نوسان در دوجهان برای خواننده/ مخاطب اثر ادبی/ فیلم می
وجود دارد. حال این تماشاگر  -نویس یا کارگرداننامهنند فیلمما –هم 

)جهان روایت/ جهان داستان( با خوی و  فیلم، در گفتمان روایی
به عنوان شود. های مختلف داستان آشنا میهای شخصیتخصلت

آید. آرش و رستا را دوست دارد و ... یعنی از نکیسا و آوا بدش می مثال
های فیلم و روایت آن به شناخت های شخصیتاز روی مجموعه گفته

 برد.)معنا و پیام فیلم( پی می های اجتماعیها و پدیدهشخصیت
 هایاین کلیت ساختاری در ادبیات داستانی و سینما به روش

ر ها دشود. به هر یک از این روشمختلفی نقل یا نمایش داده می
ه در ادامه ب شود.ادبیات داستانی یک روش روایت کردن گفته می

 پردازیم و انواع آن راعنصر روایت در سینما و ادبیات داستانی می
کنیم تا به بحث اصلی که همان روایت دَوَرانی در مختصراً بیان می

 سریال دل است برسیم.

بب های داستانی به سفیلم :عنصر روایت در سینما و داستان

ر حوادث و گیری از روایت و قابلیت درگیرکردن مخاطب دبهره
ای های رسانههای داستان، همواره از اثر گذارترین فرمشخصیت

(. و اگر بپذیریم که 1930 فرد،)رک، بهمنی و خوشگویان هستند
اطلاعات در جهان داستان  هلحظبه روایت همان جریان لحظه»

ر، فن شع ارسطو در کتاب ایم.به خطا نرفته (1931 )اوحدی، .«است
که هم روایت و هم شود. با اینتمایز قائل میبین روایت و درام 

درام، با تقلید یک رویداد یا توالی رویدادها سروکار دارند، اما روایت 
 (11)همان: . مربوط به گفتن یا نقل آن رویدادهاست

روایت نوعی از کلام و سخن است که »نیاز نیز معتقد است: بی
 (1911یاز، ن)بی. «کندرویداد یا رویدادهایی را بیان می

ترین عناصر مشترک سینما و ادبیات داستانی روایت از برجسته
ی هایدر رسانه»است. بر همین اساس سیمون چتمن معتقد است: 

ای گونهه بچون تلویزیون و سینما روایت و داستان بسیار مهم است، 
توان گفت جذابیت فیلم در سینما و در بسیاری از ساختارهای که می
نخست در داستانی  هر تلویزیون برای مخاطبان در وهلای دبرنامه

 (1931 ترجمه میرخندان، )چتمن، «شوداست که گفته می
روایت از عناصر مهم دو ژانر سینما و داستان است، بر آنیم تا به 

 پردازی در این دو ژانر بپردازیم.چگونگی روایت هتحلیل تاریخچ
 داستانی و سینما نشانپردازی در ادبیات روایت هتعمق در تاریخچ

های کلاسیک اعم از فیلم و داستان، دهد که در روایتمی
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های ابتدایی به شکل خطی بوده است. یعنی حوادث از ابتدا روایت
ر شود. دصورت خطی مستقیم بر محور زمان روایت میبه تا انتها 

ای ههر واقع» ساختار کلاسیک روایت در سینما و ادبیات داستانی
خن شود. به سبعدی منجر می هپیشین منتج و خود به واقع هاز واقع

 رنگ را بهصورت علت و معلول، پیبه ای از وقایع دیگر زنجیره
 (1931 )پاینده،. «آورندوجود می

 (9شود: )شکل با نمودار زیر نشان داده می این ساختار خطی
نخستین رویداد داستان، وضعیتی مفروض است »در این ساختار، 

ود. شبه سبب وجود یک کشمکش موجب رویدادهای دیگر میکه 
 هو واقع حکم علت، )الف( در هر داستان رئالیستی، وضعیت نخستین

 (1931 )پاینده، .«حکم معلول را دارد )ب( بعدی
اما با ظهور مدرنیسم زمان و ساختار در داستان و فیلم متحول شد، 

د. بعیت از آن عوض شجایی زمان، مکان نیز به تیعنی همراه با جابه
جای بیان خطی رویدادها، به سازان مدرنیسم نویسندگان و فیلم

بیشتر گرایش داشتند تا اول معلول و بعد علت را بیان کنند. مثلاً 
رگ را م« علت»و بعد « مرگ»ساز مدرنیسم ابتدا و فیلم هنویسند

که نویسندگان کلاسیک در پی به هم ریختن کرد، درحالیبیان می
ریختگی در ساختار داستان و فیلم همبه رنگ نبودند. این پی

پردازی دَوَرانی است. ها روایتهای متعددی دارد که یکی از آنگونه
که یک فیلم عاشقانه با ساختار مدرنیستی « دل»در سریال خانگی 

پردازی آن از نوع روایت دَوَرانی روایت هآید، چراکه شیوبه شمار می
من واکاوی ساختار روایت دورانی، به عناصر است. در ادامه ض

 پردازیم.گونه روایت در سریال خانگی دل میاین

پردازی در ادبیات روایت :ساختار و عناصر روایت دوََرانی

داستانی وجوه گوناگونی دارد و به انواع مختلفی از قبیل: روایت 
های، روایت دورانی و ... خطی، روایت پس گشتی، روایت درون

شود. روایت دورانی، متنی روایی متشکل از خرده سیم میتق
هایی در دل یک کلان روایت است که ضمن حرکت روایت
ها باعث ایجاد تعلیق در ها به جلو، قطع مداوم هر یک از آنروایت

 .(Flodernik, 1986). گرددروایت شنو می
اما شود، هایی متقاطع آغاز میاگرچه روایت دورانی با خرده روایت

 شویم کهرود، با کلان روایتی مواجه میها به جلو میهر چه روایت
 (0اند: )شکل گرفتهها در دل یا اطراف آن شکلخرده روایت

جلو کلان به دهد فلش روگونه که ساختار فوق نشان میهمان
در »گرفته است. هایی در دل آن شکلروایتی است که خرده روایت

هایی کوتاه و منقطع شروع خرده روایت روایت دورانی، داستان با
گیری چندین خرده روایت، مسیر کلان شود و پس از شکلمی

 (Cohen, 1979). «گرددروایت اصلی مشخص می
ی پردازدهد که اساس روایتتعمق در ساختار روایت دوَرَانی نشان می

ثه که هر کنشگر یک حادطوریبه در این داستان بر کنشگران است. 
های پردازی بر شخصیتادثه یک روایت دارد و اساس روایتو هر ح

داستان استوار است. راوی در یک چرخش نامنظم و با جابجایی 
دوربین روایتی بر روی هر شخصیت، روایت مربوط به او را به جلو 
برده و سپس با قطع روایت آن شخصیت و پرداختن به شخصیتی 

. آنچه از بیان باشلار شوددیگر باعث ایجاد تعلیق در روایت می
یزی پردازی پس گشتی چله است که روایتأگر این مسآید نشانبرمی

ک ی» پردازی پس گشتینگری است. زیرا روایت جدای از گذشته
ز قطع ها، روایت نیگیرد که بسته به تعداد شخصیتکل را در نظر می
 (Bootht, 1988) .«شودو دوباره دنبال می

در سریال خانگی دل، کنشگران: رستا و آرش  به عنوان مثال
/ C/ اتابک و مرسده روایت B / سیاوش و رابی روایتAروایت

... هر  / وF / اتابک و توران روایتE/ فاراب روایت D نکیسا روایت
های نامنظم دوربین روایتی، یک روایتی دارند که نگارنده با چرخش

ای حساس برای در نقطهراند و سپس هر روایت را اندکی به جلو می
کلان  هها در سایاین روایت هکند و کلیایجاد تعلیق آن را متوقف می

گرفته و قوام خود را مدیون آن هستند  شکل« آرش و رستا» روایت
ات )متن داستان در ادبی )بیننده( پس از چندین قسمت و روایت شنو

های ؤلفهن متریبرد. ناگفته نماند مهمداستانی( پی به این مقوله می
پردازی دوَرَانی، تمسک به تعلیق، قطع مداوم روایت، چینش روایت

 وار حوادث باپیوندی حوادث، اتحاد موضوعی حوادث و گفتار زنجیره
 (Bashlar, 1984). ها استبر شخصیتتکیه

در تحلیل  :تحلیل ساختار روایت دورانی در سریال دل

شناسی، گام نخست پیدا ساختار یک داستان در مطالعات روایت 
 ه)حادث کردن کنش اصلی است. در هر داستان یک کنش اصلی

های فرعی اصلی( وجود دارد که قوام روایت و استواری دیگر کنش
توان چون ستون اصلی واقع کنش اصلی را می دهد. دررا شکل می

رای ها وابسته به آن هستند. بنابراین بای دانست که دیگر ستونخیمه
ساختار داستان، لازم است که ابتدا به جستن و کاویدن این  تحلیل

 عشق آرش به رستا و»کنش بپردازیم. در سریال دل، کنش اصلی 
ها نظیر: عشق آن هو اتفاقات تابع است و دیگر حوادث« بلعکس

مهران به رستا، عشق سیامک به رابی، عشق اتابک به مرسده، عشق 
)عشق آرش و رستا(  اصلیکنش  هدر سای نکیسا به رستا و ...

های ساختاری مطلوب، جدید و پسندیده گرفته است. از ویژگیشکل
در این سریال، تمسک به ساختارگرایی و ساختار غیرخطی در بیان 

ه بگرد( به گذشته و )عقب بکحوادث است. داستان از ابتدا با فلاش
  گردد.صورت خطی، روزی روزگاری آغاز میبه و نه  نوعی از وسط

ها هرو هستیم. صحنپردازی دورانی روبهروایت هدر این سریال با گون
ه اند. یعنی این کنشگر است کگرفتهبا توجه به کنشگران شکل
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کند. به همین دلیل بیننده نیز، کنشگر را مبنای حادثه را خلق می
کند. به وجو میدهد و حادثه را در شخصیت جستحادثه قرار می
تلف های مخآفرینی شخصیتهایی با نقشسکانسهمین دلیل از 

ن های آغازین و منقطع ایسکانس به عنوان مثال شده است.تشکیل
 صورت زیر است:به سریال 

ای آرش، قبل از عروسی با رستا به بازدید از خانه سکانس اول:

اند. رستا رود که برای زندگی مشترکشان انتخاب کردهمی
ای ناشناس در ک از سوی شمارهکه به سبب یک پیامدرحالی

د. گذاربرد، با آرش در مورد ملاقات فردا قرار مینگرانی به سر می
)عروس( را به آرایشگاه  که آرش، رستاصبح روز بعد درحالی

)قطع  پرسد.اش سؤال میرساند، از او در مورد نگرانی و دلهرهمی

ا به تداخل منزل پدری رس سکانس دوم:روایت و ایجاد تعلیق(. 

ای شود. ناهید در حال آماده کردن لباس عروسینمایش گذاشته می
د، کنخواهد در مراسم بپوشد. وقتی چمدانش را باز میاست که می

افتد که یادگار مادرش بوده است. در کنار چشمش به گردنبندی می
گردنبند دوربینی است که با دیدن آن، در چشمان ناهید اشک حلقه 

رسد و او رود. در همین حین آوا از در میر فرو میزند و به فکمی

ز ا سکانس سوم:)قطع روایت و ایجاد تعلیق(.  1کند.را آرام می

شود. خسرو خان )پدر رستا( به ورودی تالار عروسی شروع می
ربین بک دوبا یک فلاش شود. او در ورودی تالارتصویر کشیده می

 که چند روز پیش او افتدهای شخصی میبه یاد حرف -به گذشته
را تهدید کرده بود که اگر پولش را ندهد، عروسی دخترش را به هم 

داخل  سکانس چهارم:)قطع روایت و ایجاد تعلیق(.  2زند.می

بحث اتابک با زنش  هدهد. صحن)اتابک( را نشان می پدر داماد هخان
 وید:گکند و میتوران است. توران با ازدواج آرش و رستا مخالفت می

 گ)ناهید( بزر دختری که پدرش یک قاتل است و زیردست نامادری
مادر رستا که زن اول خسرو خان است در جوانی فوت کرده  -شده
 خورد. )قطع روایت و ایجاد تعلیق(.به درد پسر من نمی است

عروسی را به  هشود و هزینآرش وارد خانه می سکانس پنجم:

خواهد دهد. دلیل این کار این است که توران میپدرش پس می
اش رابی ازدواج کند، اگرچه خود مخالف عروسی آرش با دخترخاله

ک( )اتاب دروغ به آرش گفته است که پدرتبه آرش با رستا است، 
با ازدواج تو و رستا مخالف است. )قطع روایت و ایجاد تعلیق(. بعد 

 هجم، دوباره دوربین روایی به سکانس اول و اداماز سکانس پن

                                                           
آن  شویم کهبک متوجه می. در قسمت بیست و نهم سریال با یک فلاش1

ها پیش وقتی خواسته که سالدوربین حاوی فیلمی از شوهر ناهید است 
 شده و جانش را ازدستتوپ آوا )دخترش( را از داخل سد بردارد، در آب غرق

 .داده است
دی ها پیش فرشود که خسرو خان سال. در قسمت بیست به بعد مشخص می2

گردد. حال که بیننده در تعلیق آن صحنه مانده رستا بازمی هشوردل
بعد »است، با بازگشتی دوباره، مشتاقانه به دنبال این است که بداند 

های ها از ویژگیاین برگشت به سکانس«. چه خواهد شد؟

 سکانس اول:اره به پردازی دورانی است. بازگشت دوبروایت

گذارد. نگران رستا را به نمایش می هداخل آرایشگاه و چهر
: گویدخورد. شماره ناشناس است. آوا به او میاش زنگ میگوشی

)خواستگار قبلی رستا( است و قصد اذیت او را دارد.  احتمالاً مهران
 پردازی دورانیای حائز اهمیت و بسیار مهم در ساختار روایتنکته

افتد بک در دل هر سکانس اتفاق مین است که، فلاشای
 و این بازگشت به گذشته تنها -گونه که در پاورقی بیان شدهمان

ر فیلم ها دافتد و الا بازگشت به سکانسها اتفاق میدر دل سکانس
 گوییم.بک میرا روایت دورانی و نه فلاش

دقت  :یک کلان روایت هها در سایحرکت خرده روایت

دهد که ساختار این های دورانی، نشان میدر ساختار روایت
هایی کوچک و منقطع شروع ها، اگرچه ابتدا با خرده روایتروایت

رود، روایت شنو با یک کلان شود، اما هر چه روایت به جلو میمی
گرفته هایی در دل آن شکلگردد که خرده روایتروایت مواجه می

مصری علا الاسوانی،  ههای نویسندرمان در به عنوان مثالاست. 
مثل: عمارت یعقوبیان و شیکاگو با این ساختار مواجهیم. در این دو 

ابتدا  بر هر شخصیتصورت منقطع و با تکیهبه رمان نیز نویسنده 
کند و با قطع هر هایی نقل میها روایتخرده از زندگی آن خرده

انتظار گذاشته و به از جایی بسیار حساس خواننده را در -روایت
ی گیررود. در ادامه خواننده شاهد شکلسراغ شخصیت دیگری می

هایی در دل آن است. به زبان یک کلان روایت و خرده روایت
 دارها، قوام خود را واماین خرده روایت هیابد که کلیتر درمیساده

 کنند. در سریالآن حرکت می هیک کلان روایت هستند و در سای
های )سکانس هایییز چنین است. ابتدا با خرده روایتن« دل»

ها را های مختلف آنمنقطع( مواجهیم که چرخش دوربین در مکان
رنگ شدن برخی از این خرده دهد، در ادامه با حذف یا کمشکل می

 «آرش و رستا»رسیم که کلان روایتها، به این نکته میروایت
هایی مثل: عشق ایتروایت اصلی این داستان است و خرده رو

مهران به رستا و ماجرای فاراب و مرسده یا اتابک و مرسده در حین 
ها شوند و دیگر خرده روایتکلی تمام میبه رنگ شده یا روایت کم

نه که گوکنند.بنابراین همانروایت آرش و رستا حرکت می هدر سای

اند، را کشته و آن )زن دوم خسرو خان( و دخترش آوا شده را که مزاحم ناهید
تهدید به بر هم زدن عروسی کرده است، پسر همان شخصی که حالا او را 

 هشده. حالا پسر دنبال دیها پیش به دست خسرو خان کشتهمرد است که سال
 پدرش است.
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شده کلان روایت آرش و رستا ستون اصلی  ترسیم 0هدر شکل شمار
 دار این روایت هستند.هایی وامها، خرده روایتروایت و دیگر روایت

حالت انتظار خواننده در داستان و فیلم برای پاسخ به  :1تعلیق

ا ب» دیگر عبارتبه گیرد. را در برمی« بعد چه خواهد شد؟»سؤال
 ها و فزونی کنجکاوی خواننده، داستانافزایش کیفی و کمی پرسش

شود. تعلیق محصول که تعلیق خوانده میرسد به شرایطی می
داستان را حدس بزند،  هخواهد آیندوضعیتی است که خواننده می

 (92: 1911نیاز، )بی .«توانداما به دلایلی نمی
تعلیق و انتظار در ادبیات داستانی و فیلم غالباً با اضطراب و استرس 

گوید: نما میهمراه است. چتمن در مورد تعلیق در ادبیات داستانی و سی
ترین ای از درد و شادی است و برجستهالعادهتعلیق معمولاً خارق»

 (1931)چتمن،  .«شدت متکی به تعلیق هستند تا حیرتبه هنرها 
تعلیق حس معلق ماندن روایت شنو در داستان و بیننده در فیلم 

 هگیر برای پی بردن به ادامای که در انتظاری نفسگونهبه است 
ان بینی انتهای داستپیشبه ماجرا به سر برد. اما به دلایلی قادر 

 نیست. پس تعلیق به دو دلیل از عناصر ارزشمند روایت است:
داستان و دوم عدم توانایی خواننده در  هتحریک حس میل به ادام»

 (1911 نیاز،)بی .«داستان هبینی ادامپیش
لیدی ک هاست. و نکتتعلیق از عمده عناصر ساختاری در سریال دل 

تان رود داسکم احتمال میدست»تعلیق در این فیلم این است که 
گیری از عناصر کاملاً رایج در جور دیگری از کار درآید. غافل

های موفق است. یعنی داستان تا حدی جور دیگری از کار روایت
 (1913ترجمه پورآذر،  )پورتر ابوت، .«دربیاید

ه عنصر تعلیق باعث ایجاد هیجان در در این روایت نیز تمسک ب
قراری مخاطب جهت ای که باعث بیگونهبه مخاطب شده است، 

ماجرا شده است، از طرفی دیگر هنرمندی و  هدانستن ادام
نامه، باعث عدم توانایی شده در فیلم شگردهای روایی ایجاد

که در یآنجای بینی انتها توسط بیننده شده است. همچنین ازپیش
های مبهم بک بسیاری از نکتهسریال با تمسک به شگرد فلاشاین 

روز بر شگفتی و انتظار  شود، هرهای قبلی کشف میدر قسمت
شود. ممکن در خواننده افزوده می« بعد چه خواهد شد»ناشی از 

 یده باشد که این سریال بیشاست مخاطبی یا هنرمندی بر این عق
است، اما روایت شناسی این  که معمول باشد به طول انجامیدهاز آن

شرط ایجاد تعلیق در روایت شنو )بیننده( را به طولانی شدن روایت 
داند هنری وابسته به شگرد روایت شناسی می -یک حسن ساختاری

 در رمان معروف به عنوان مثالآید. حساب نمیبه و اصلاً عیب 
اثر مارسل پروست نیز با « رفته وجوی زمان ازدستدر جست»

                                                           
1. Suspense 
2. Joseph Conrad 

ن شگرد مواجهیم که در علم روایت شناسی به آن مکث همی
ی ای در روایت دورانشود و یکی از عناصر سازهتوصیفی گفته می

این عنصر و کارکرد آن در روایت  هآید. در ادامه دربارحساب میبه 
 دروانی سریال دل سخن خواهیم گفت.

وایت در ر :مکث توصیفی/شتاب منفی/درنگ توصیفی

از  زمان کوتاهی بلند از متن به مدت هتکیکاختصاص » شناسی
 (1917)ریمون کنان،  .«داستان شتاب منفی نام دارد

توان مکث توصیفی را توقف زمان روایت برای تر میبه زبان ساده
در رمان لردجیم اثر ژوزف  به عنوان مثالتوصیف بیشتر دانست. 

 صفحهطرف دیگر چهار به طرف رودخانه  ، رفتن جیم از یک2کنراد
 همتن برده است. در این چهار صفحه نویسنده با توصیف گذشت

باعث توقف حرکت به جلو  ... جیم، افکار او، توصیف رودخانه و
در » دیگر عبارتبه شده است.  نتیجه درنگ در روایت روایت و در

ه یابد، بدرنگ توصیفی، سرعت نقل داستان در متن کاهش می
ز متن، به نقل حوادث اندکی از تر اای طولانیدیگر سخن، پاره

( از عمده عناصر 1932)حری، « یابدسطح داستان اختصاص می
که نها به دلیل ایروایت دورانی، مکث توصیفی است. در این روایت

شخصیت، عامل حادثه است و هر حادثه گرد یک شخصیت 
 هساز مادام با توقف روایت دربارگردد، بنابراین نویسنده/ فیلممی

وجوی زمان پردازد. در جستای به بحث میه و حوادث حاشیهگذشت
رفته اثر مارسل پروست نیز با مکث توصیفی زیادی  دست از

مواجهیم، چراکه صفحات فراوانی از کتاب به توصیف افکار و 
 پردازد.ها میوخوی شخصیتخلق

در سریال دل نیز که دارای روایت دورانی است، این عنصر دیده 
توانست در چند قسمت به پایان رچه این سریال میشود. اگمی

ه ب ساز به عنصر مکث توصیفیبرسد، اما تمسک هنروار فیلم
باعث ایجاد کشش و درنتیجه  ای که باعث آزار بیننده نشودگونه

 ههنری شدن فیلم گردیده است. در یک نگاه کلی وقتی کلی
 اصلی داستان است، مکث روایت و هها در خدمت گرسکانس

 رنگ داستان وارد نکردهبه ساختار و پی ایهبتوصیف حواشی ضر
 که باعث ملال بینندهطوریبه است، اما اگر در این حوزه افراط شود 

 حساب آید.به تواند عیب ساختاری گردد، می

بک یا فلاش :هاشخصیت هبه گذشت 2بکفلاش

راوی رویدادی را که »نگری در روایت شناسی آن است که،گذشته
کنونی داستانِ در حال نقل اتفاق افتاده است، تعریف  هپیش از نقط

 (1932 )بامشکی، .«کندمی
ها یا شخصیت هتوان بازگشت به گذشتواقع این عنصر را می در

9. Flash Back 
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اتفاقات داستان دانست. در روایت دورانی این عنصر نیز مهم است، 
گردد. های داستان فعلی بازمینگری بسیاری از گرهچراکه با گذشته
)قسمت سی( ماجرای غرق  در قسمتی از سریال دل به عنوان مثال

)زن فعلی خسرو خان( به طور مفصل شرح داده  شدن شوهر ناهید
شود. اجرا با فلش بک به درون ذهن ناهید مرور میشود و ممی

همچنین در قسمتی دیگر چگونگی ورود نکیسا به زندگی خسرو 
شود. یا در قسمت بیست و نهم با خان به نمایش گذاشته می

 پردازد که چگونه رستا ازمرور حوادثی میبه بک به گذشته فلاش
ه ها کرینگاین گذشته آسانسور خارج شد و سپس دزدیده شد.

شوند، از شگردهای های بسیاری در روایت میباعث حل شدن گره
توان یکی از عوامل طولانی پردازی دورانی است. حتی میروایت

ها دانست. نگریشدن روایت در این فیلم را وجود این گذشته
های دورانی ، چون در خدمت تکمیل روایت نگری در روایتگذشته

ار اند، بلکه به آشکعث ملال مخاطب نشدهتنها باکلان هستند، نه
 هایاند. مثلاً تا قسمتشدن بسیاری از ماجراها نیز کمک کرده

اً پنداشت که آوا واقعنزدیک به سی در این فیلم، روایت شنو می
که با یک حالی اش رستا را دارد، درقصد کمک به خواهر ناتنی

 ده استبک به گذشته مشخص شد آوا خود عاشق آرش بوفلاش
و الان در تلاش است رابی و رستا را از زندگی آرش بیرون کند تا 

اش، )آرش( برسد. پس در بلکه خود بتواند به عشق قدیمی
ای چون دل، تمسک به این عنصر باعث زینت های دورانیروایت

 گشایی از روایت کلان است.رنگ و همچنین گرهپی
 

 گیرینتیجه
در یک روایت اعم از رمان یا فیلم این است ی ایجاد انتظار هااز ترفند

که یک کلان روایت اصلی ایجاد کنیم و در دل این کلان روایت، 
هایی هم مضمون با روایت اصلی وجود داشته باشد به خرده روایت

طوری که به صورت چرخشی هر روایت مبتنی بر اتفاقات بین چند 
 قطع نماییم شخصیت، را اندک اندک به جلو برده در جاهای حساس

 ؤالسو با این شگرد مخاطب را در هول ولا و انتظار نگه داریم تا این 
حال اگر در یک «. بعد چه خواهد شد؟»در ذهنش ایجاد شود که 

رمان یا یک فیلم فقط یک روایت وجود داشته باشد، قدرت قطع 
 شود، چرااز نویسنده یا کارگردان سلب می هامداوم و دورانی روایت

تواند یک روایت را متوقف کند، مگر با فلاش بک که این که نمی
ازی پردروایت هابزار قدرت ایجاد تعلیق دورانی را ندارد. پس در شیو

ی مختلف بر اساس اتفاقاتی که بین کنشگران هادورانی، وجود روایت
ای حساس نه تنها گذرد الزامی است و قطع هر روایت در نقطهمی

دارد، بلکه باعث ایجاد چندین دلهره نگه میمخاطب را در انتظار و 
گردد. منوچهر هادی در سریال روایت در دل یک کلان روایت می

دازی پرای استفاده نموده است. در روایتدل از چنین شگرد ساختاری
ها محور حادثه هستند و حوادث روایت دورانی این سریال، شخصیت

ای ونهگبه شده است ها تعریفرنگ داستان بر اساس شخصیتدر پی
مربوط به خود را دارد و بیننده/ خواننده با  هکه هر شخصیت حادث

برد. همچنین در بر آن شخصیت حادثه را به جلو می تکیه
پردازی دورانی این سریال، سه عنصر اساسی به ترتیب: ایجاد روایت

آن، مکث  ههای نهفته در ساییک کلان روایت و خرده روایت
که این سه عنصر از طوریبه شود. بک دیده میشتوصیفی و فلا

پردازی دورانی در این سریال است. کلان های روایتاهم ویژگی
توان ستون اصلی روایت این داستان نامید روایت آرش و رستا را می

دار این کلان های دیگر عاشقانه قوام خود را وامکه خرده روایت
های ند. همچنین خرده روایتکنآن حرکت می هاند و در سایروایت

گشایی از این کلان نهفته در دل این کلان روایت در خدمت گره
های بکفلاش هواسطبه روایت هستند. علاوه بر این، مکث توصیفی 

پردازی در سریال دل است گونه روایتهای اینمتعدد از دیگر ویژگی
ار به کحائز اهمیت این است که این عنصر اگر هنرمندانه  هو نکت

نت شده باعث زی طور که در سریال دل به کار گرفتهگرفته شود آن
زدگی اثر و ارزش آن است، و اگر در این راه افراط شود باعث دل

 گردد.مخاطب و درنتیجه ضعف اثر می

 

 پیشنهادها
های پر مخاطب و محبوب تمسک به چند برای ایجاد فیلم و سریال

این  همغتنم است و از آنجایی که نگارندشگرد روایت پردازی مقبول و 
پردازی روایت هادبیات داستانی تحصیل نموده و در زمین همقاله در رشت

نیز قلم فرسایی کرده است، کاربست عناصر ساختار روایت پردازی 
تواند باعث ایجاد کشش روایی، انتظار، تعلیق و دوَرَانی در سینما می

را که مخاطب بر اساس حس در ذهن مخاطب گردد، چ سؤالایجاد 
 را در سینما و هاآنها گشایی داستانکنجکاوی و اشتیاق برای گره

شود. بر همین خواهد بداند در انتها چه میکند و میرمان دنبال می
روایت پردازی دوَرَانی در سینما مفید و مغتنم  هاساس کاربست شیو

 نماید.است و به عنوان ساختار روایی فیلم مفید می
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 یداستان اتیو ادب نمایدر س ییساختار روا -1 هشکل شمار

 
 
 

 
 (162: 1214)مأخذ: لینت ولت،  وجوه متن روایی -1 هشکل شمار

 

 
 
 
 
 
 

 21: 1211ساختار روایت خطی: مأخذ: پاینده،  -2 هشکل شمار

 
 

  راوی

 گفتمان

 متن

 مخاطب

 ت پ ب الف
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 یدوران تیساختار روا -0شکل شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2خرده روایت 

 1خرده روایت 

 1خرده روایت 

 روایت کلان
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Factors of Suspension to Rotation in Cinema and Fiction (Case Study of Dell 

Home Series) 
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Abstract  

 

The subject of this article is the elements of creating suspense through rotation in 

cinema and fiction. Whenever in a literary or dramatic narrative (including novels, 

films, etc.) the writer or screenwriter, in addition to the main narrative, brings together 

several other sub-narratives, the narration is of a rotational type. In simpler language, 

rotational narrative can be considered as a collection of sub-narratives in the heart of a 

large narrative, whose fragmentary movement forward in fiction and cinema causes 

rotational or rotational narratives. In this structure, one of the prominent elements of 

narrative is the creation of suspense and waiting in this direction, because the audience 

(viewer) is involved in the incident. In the home series "Heart" directed by Manouchehr 

Hadi, due to the technique of circular narration, we see intermittent narrations and as a 

result, the viewer is suspended. Now, in this research, which is provided by a 

descriptive-analytical method, we intend to analyze the structural elements of the 

periodic narrative while analyzing its elements in the series Del.The results of the 

present study show that the narrative of the period of a macro is a narrative of sub-

narratives in which elements such as flashback, suspension, characterization and 

descriptive pause play a role. 

 

Keywords: Rotation Narration, Suspension, Flashback, Heart Series. 

 




